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  مقدمه

  :امامشان گفته بود
در اين زمان ما بخواهيم سعيد باشيم، بخـواهيم         "

مل بكنيم، همه با هم دوست به سعادت برسيم، بايد ع  
دار بـا افـسر، بـا         دار، درجـه    و رفيق، سرباز با درجه    

اطاعـت  . لكـن اطاعـت بكننـد     . ارشد، رفيـق باشـد    
 را   ، پائيني ها  بالايي. اي ديگر   اي، رفاقت مسأله    مسأله

ها به بالايي اطاعت  پائيني. به چشم رحمت نگاه كنند
.بكنند

)1(
"  

ها و دخترها،   در عصري كه پدرها و پسرها، مادر      
زبـان  ... ها و شاگردان، اساتيد و دانـشجويان و          معلم

گذشــت، امــا  هـا مــي  فهميدنــد، ســاعت هـم را نمــي 
 ـ  ـم گفتگ ـي باه ـتوانستند دقايق   يـنم ان ـو كنند، ناگه

اي پديد آمد كه نوجوان دوازده ساله با پيرمرد           عرصه
سواد با استاد دانشگاه، يكي       هشتاد ساله، كشاورز بي   

وي كشور و يكـي از ايـن سـو، همگـي در             از آن س  
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ها با هم زندگي     سنگري كوچك گرد هم آمدند و ماه      
از . هـا را بـا هـم تحمـل كردنـد            محروميـت . كردند

تجربيات هم بهره بردند، در محبت به يكديگر از هم          
 گرفتند، با هم گفتند، با هم خنديدنـد، بـا هـم             يپيش

وفـا  به عهد خـود     گريستند، با هم جنگيدند و با هم        
  .كردند

شود راز عدم درك و تحمـل يكـديگر،           معلوم مي 
مگـر  . تفاوت سـطح سـن، علـوم و ادبيـات نيـست           

كم بود؟ اما   اختلاف امام با امتش در اين سه موضوع         
زده شد از تفاهمي كه بـين آن مـراد و             تاريخ شگفت 

ي مكتبي  الحق كه او تربيت يافته. مريدانش ايجاد شد
  :بود كه پيامبرش

ق و خوي مردمي و محبت و رفق بـه          لهرگز خُ "
 را مردم و سعي در اسـتقرار عـدالت در ميـان مـردم       

مانند خود مردم و متن مردم زنـدگي        . فراموش نكرد 
بـا غلامـان و     . با آنها نشست و برخاست كـرد      . كرد

بـا آنهـا    . طبقات پايين جامعه، دوستي و رفاقت كرد      
نشـست، بـا آنهـا محبـت و      خورد، با آنها مي   غذا مي 

ثروت ملـي   . قدرت، او را عوض نكرد    . كرد  دارا مي م
  ")1(.او را تغيير نداد
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اگــر بــه كردســتان رفتنــد كــه ضــدانقلاب، ســر 
ريـد و   ب  پاسداران و جهادگران را گوش تا گوش مـي        

شد، باز مهر و محبت به مردم  در ميان مردم مخفي مي
. كردند   به رفع مشكلات آنان را فراموش نمي       و كمك 

شدند، چرا كه از هر كينه و         آنان مي مردم كرد عاشق    
مردمـدار  . ظلم و غروري نسبت به آنان خالي بودند       

هـا هـم، بـا هـم          در جبهـه  . بودند و نه مـردم سـتيز      
كردند،   خوردند، با هم مزاح مي      نشستند، با هم مي     مي

رفاقـت را بـا     . اما اطاعـت را آويـز گـوش داشـتند         
شـكني   مزاح را با حرمـت    . كردند  نافرماني همراه نمي  

در يك كلمه زيبا بودند و آراسـته        . ساختند  توأم نمي 
خـزان،    حيف است از ايـن گلـستانِ بـي        . به كمالات 

چينيم و خود را بـه      نهاي آراستگي و محبت را بر      گل
  .ها را كم نكنيم آنان شبيه نكنيم و فاصله

  
  مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت

  


